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حالا که بافتنی ها را دور خودتان 
پیچیده اید، دعوتید به خواندن 2 رمان 

سرد زمستانی 

رمانهایسرد
هــروقــت حــرف از بافت و بافتنی مــی شــود، آدم 
بی اختیار ذهنش می رود سمت یک پاییز سرد و 
کلبه کوچکی در میانه جنگل که پیرمرد و پیرزنی در 
آن روزگار می گذرانند و احتمالا خانم خانه شب ها 
روی صندلی چوبی گهواره ای خود می نشیند و با 
کتابی در بغل، بافتنی می بافد و وقت هایی که 
خستگی بر او چیره می شود، فنجان دمنوشی 
برای خود می ریزد و چند صفحه ای کتاب می خواند.

و مگر نه این که نویسنده های بزرگ هم در ابتدا با 
همین روزمرگی های زیبا، شروع به تخیل و نوشتن 
کرده اند و از دل نوشته هایشان، شاهکارهای ادبی 

دنیا بیرون آمد؟!
با حال و هوای این هفته هفتگ، تصمیم گرفتیم کتاب هایی از زن نابغه 
گاتا کریستی را به شما معرفی کنیم و پیشنهاد بدهیم  ادبیات جنایی، آ
که حتما پاییز خود را هرچند با یک کتاب از او، شیرین و مهیج کنید؛ 
کتاب هایی که قطعا در این شب های نسبتا خنک، حال و هوایی گرم به 

زندگی تان می بخشد.

بهطرفصفر
این کتاب با شب نشینی 
برخی از حقوقدانان مشهور 

شهر آغاز می شود. 
در این محفل مارتیندال 
وکیل برجسته، روفوس 
 ، لرد مشاور حقوقی دربار
آقای کلیور قاضی دیوان 
عالی و آقای تریفس مردی 
خبره و باتجربه حضور دارند 
و درباره یکی از مهم ترین 
پرونده های جنایی اخیر 

شهر صحبت می کنند. 
آقـــای تریفس در میان 
مــردم انگلستان بسیار 
مشهور و قــابــل احــتــرام 
 است. او حدود 80 سال 
دارد و عـــضـــو یـــکـــی از 

مــؤســســات حقوقی خیلی 
معروف اســت و از جریانات پشت پرده حوزه 

جرم شناسی اطلاعات زیادی دارد. موضوع صحبت آقای تریفس و 
سایر حقوقدانان در این محفل پرونده ای است که به تازگی در دادگاه 

جنایی مرکز مورد بررسی بوده است. 
در این پرونده قتل، قاتل تبرئه می شود و تعجب همه افراد را برمی انگیزد. 
ماجرای این پرونده قتل و مواجهه آقای تریفس با نامه ای عجیب پس 
گاتا  « نوشته آ از این شب، داستان جنایی و رازآلود کتاب »به طرف صفر

کریستی را شکل می دهد.

کروید آ قتلراجر
کروید«  کتاب »قتل راجر آ
گـــاهـــی از  داســـتـــانـــی کـــارآ
گــاتــا کریستی اســت که  آ
اولین بار در ژوئن 1926 در 
انگلستان منتشر شد. این 
اثر سومین رمانی است 
گاه  که هرکول پوآرو، کارآ
تخیلی بلژیکی به عنوان 
گـــاه اصــلــی داســتــان  کـــارآ

حضور دارد. 
در سال 2013 این داستان از 
سوی انجمن نویسندگان 
ــای جــنــایــی  ــان هــ ــ ــت داســ
انگلیس به عنوان بهترین 
رمان جنایی که تاکنون به 
 نــگــارش درآمـــده اســت، 

انتخاب شد. 
کروید یکی از  کتاب قتل راجر آ

شناخته شده ترین و جنجالی ترین رمان های کریستی 
است که به نوبه خود از پیچ وتاب خلاقانه ای برخوردار است. این کتاب از سوی 

هوارد هایکرافت در لیست تأثیرگذارترین رمان های جنایی که تاکنون نوشته 
شده است، قرار گرفته و در زندگینامه کوتاه کریستی به عنوان شاهکار این 
گاتا کریستی این اثر را طی چندین فصل به نگارش  نویسنده معرفی شده است. آ

 درآورده است.
کروید با مرگ خانم فرارز آغاز می شود. جمعه  داستان کتاب قتل راجر آ
، دکتر برجسته شهر به خانه خانم فرارز می رود  هفدهم سپتامبر جیمز
و پس از معاینه می گوید احتمالا بر اثر خوردن زیاد ورونال مرده است. 
کارولین خواهر جیمز این تشخیص را قبول نمی کند و معتقد است خانم 
، مجرد، ثروتمند و جوان بود و یک  فرارز خودکشی کرده است. خانم فرارز
سال پیش همسرش را از دست داد.  کارولین معتقد است او سال 
گذشته همسرش را کشته و به دلیل پشیمانی خودکشی کرده است. 
ماجراجویی دکتر جیمز و اتفاقات عجیب و اسرارآمیز دیگر در دهکده 
گاتا  کروید نوشته آ کینگز آبوت داستان خواندنی و پرکشش قتل راجر آ

کریستی را شکل می دهد.

علیغنی

شاعر و 
نویسنده ای که 
کتاب خواندن 

در سرما کنار 
شومینه را بیشتر 

دوست دارد

ــرد که  ــا عــلــیــرضــا یـــک کــــاری در10 ســالــگــی مـــن کــ ــان امــ ــت ــس ــال زم  آن ســ
تا سی وچندسالگی ام هنوز عطر دارد و مثل آبنبات قیچی مزه اش لعاب 
می اندازد و کیف می دهد. آن روز علیرضا با یک شال گردن وارد شد. یک 
شال گردن که قواره یک آدم 10ساله بود. پشمی و نرم بود با زمینه دودی زغالی 

و چهارخانه های ریز آبی درباری، خیلی خوش تراش و خوش حس بود. 
ما دهه شصتی ها اوایل پاییز یک چیزی تن مان می کردند که تا بیست و نهم 
اسفندماه تن مان بود و تبدیل می شد به بخشی از آناتومی مان. علیرضا نه 
که هیچ وقت یقه اسکی نپوشد ولی مدام تنش نبود. علیرضا آن روز به جای 
یقه اسکی این شال را انداخته بود دور گردنش و وارد مدرسه شد. من یقین 
دارم دلی از کسی نبرد جز من. من عاشق شال گردن بودم، چون همه کسانی 
گاه علوی بگیر  که دوستشان داشتم در تلویزیون شال گردن داشتند. از کارآ
، پوآرو، کمیسر ناوارو و...  خیلی حس خوبی به من می داد  تا شرلوک هلمز
و فکر می کردم برای مهم شدن باید قطعا یکی از اینها داشت. به علیرضا 

در اولین زنگ تفریح گفتم چه خوشگله هر روز بپوشش و علیرضا گفت 
اگه مامانم بذاره باشه. گفتم هی بگو سردمه که بذاره بپوشی. گفت باشه. 
چــنــد روزی گــذشــت  و مــن عــاشــق آن شـــال گـــردن بـــودم و شـــرم شرقی 
کودکانه ام نمی گذاشت لفظ بیایم و بگویم بابا و مامان! من شال گردن 
می خوام. یک دائره المعارف مصور در خانه داشتیم که عکس و زندگینامه 
خیلی از مشاهیر در آن بــود. یک بــار یک جلدش را برداشتم و گذاشتم 
در کیفم و بــه علیرضا وقــت زنــگ تفریح گفتم بیا کــارت دارم. آمــد بعد 
گفتم تو می خواهی در آینده چه کاره شوی؟ گفت در مغازه بابام کار کنم. 
؟ تــو می خواهی چــه کــاره شــوی؟ گفتم می خواهم یــک آدم معروف   چــطــور

و مشهور بشوم. 
دانشمند مثلا، ولی نمی توانم. گفت چرا؟ گفتم چون شال گردن ندارم. ببین 
این کتاب زندگی آدم های معروف است. همه شان یا کت و شلوار داشته اند 
یا شال گردن. گفت راست می گی ها. گفت یعنی من دانشمند می شوم؟ 

گفتم قطعا، خوش به حالت. یکی دو روز گذشت. علیرضا آن روز زنگ آخر 
من را کنار کشید. از کیفش کیسه مشمایی درآورد و گفت: بیا مال تو. من 
اگر بروم دانشمند بشوم، بابایم در مغازه دست تنها می ماند. تو بگیر بنداز 
دانشمند شو. گفتم مامانت ناراحت نشه؟ گفت، گفتم بهش. گفتم پس 
روی یک کاغذ یک جمله بنویس تقدیم به دوستم حامدعسکری که مامانم 
قبول کند. نوشت تقدیم به دوست عزیزم حامد عسکری، علیرضاجنگجو، 

 . کلاس پنجم ایثار
علیرضا تو نمی دانی ولی آن شال گردن واقعا جادویی بود. آن شال گردن 
را هزار بار می انداختم و پشت پشتی هایی که شکل تریبون درآورده بودم 
شعر می خواندم. با آن شال گردن هزاربار مانتوی مشکی و ضخیم مادرم 
، هزاربار  گاه علوی شدم هزاربار چالزدیکنز را تنم کردم به جای پالتو و  کارآ
، علیرضای جنگجوی نازنین کلاس پنجم ایثار  پوآرو... تو شاهکار کردی پسر

دبستان ابوذر دمت گرم.

غاری نیم روشن پناه برد و با وجود آبریزش بینی و افسردگی فصلی تلاش 
کرد یک جوری آن پشم ها را به پوششی آبرومند تبدیل کند. تصمیم گرفت 
به تعداد خواستگارهایش گرهی به آن پشم ها بزند. بعد از 12-10 گره، مردان 
جوان تمام شدند. آن بافتنی هنوز حتی نمی توانست یک انگشت دانه باشد 
چه برسد به یک دستکش یا کلاه. پس بی خیال بافتنی شد و تصمیم گرفت 

سریعا با یکی از همان خواستگارها ازدواج کند و بیش از این لفت ندهد.
آدم ها به مرور به این نتیجه رسیدند که می توانند همزمان با غیبت کردن، 
نقشه قتل ریختن، سواری کردن و دراز کشیدن، از بقیه اندام شان هم استفاده 
کنند. مثلا هم حرف بزنند هم چیزی ببینند. هم حرف بزنند هم بخورند. هم 
حرف بزنند هم بدوند. به مرور فهمیدند که می شود حرف زد و چیزی هم بافت. 

پس حصیرها و فرش ها و لباس ها و تورها و هر چیز بافتنی دیگر تولید شد.
اسکیموها دور هم که می نشستند، از جنگ ها و شکارها و عشق هایشان 
می گفتند. اما یک نفر در جمع شان همیشه ساکت بود. او اصالتا اسکیمو نبود 
بلکه ویزیتوری بود که می خواست دمنوش های لاغری را در پاچه اسکیموها 
بچپاند. او هی دمنوش می ریخت و تاکید می کرد که فقط مخصوص توست. 

اما آن زبان نفهم ها هی می خوردند و هی حرف می زدند. 
یک روز تصمیم گرفت بارش را ببندد و به سرزمینش برگردد اما پیش از 
رفتن، به پسرک زبان درازی برخورد. پسرک وقتی علت رفتن مرد را فهمید به 
او پیشنهادی داد. به او گفت: ای مرد کجا می خواهی بروی؟ بمان و ازدواج کن. 
. بعد ولش کن تا قیمتش صدبرابر شود. من  وام بگیر و ساختمان بساز

. مرد  شنیده ام که اینجا می خواهند مترو بکشند. پس تا می توانی زمین بخر
به فکر فرورفت و گفت: من به شماها اعتماد ندارم. شما فقط حرف مفت 
می زنید. پسرک گفت: خب تو هم بزن. مرد گفت: آخر من بلد نیستم. پسرک 
ج که ندارد. مرد اعتنایی نکرد، فحش زشتی به پسرک  گفت: خب بباف. خر
داد و رفت. پسرک هم اشاره ای به آن مرد کرد ولی او معنی اش را نفهمید و 

فقط برایش دست تکان داد.
، روانداز و پرده، می توان دروغ  تا اینجا فهمیدیم که علاوه بر پوشش، زیرانداز
و قصه هم بافت. متریال خاصی هم نیاز ندارد. فقط یک روده دراز می خواهد، 
کمی شارلاتانی و یک ذره پررویی. پس شما هم به فکر بیفتید. اگر نبافید، 

می بافند. پس پیش از آن که بافته شوید، ببافید.

فروزان فاتحی: به دلیل علاقه ای که از کودکی به بحث بافندگی داشتم حوزه بافت را حرفه ای شروع کردم و با همکاری فنی و حرفه ای مدارک لازم را برای راه اندازی کارگاه 
اخذ کردم. این بانوی هنرمند ادامه داد: در زمینه های دیگر مربیانی از سطح شهر گردهم جمع کردیم و آموزشگاه صنایع دستی راه اندازی کردیم که با پنج زیرشاخه 
بافت، هنرهای تزئینی، هنرهای تجسمی، فناوری و فرهنگی و دوخت های سنتی این آموزشگاه و کارگاه شروع به کار کرد. وی در پایان متذکر شد: در این کارگاه اکنون 

برای پنج نفر اشتغال زایی شده که با توسعه و تجهیز آن اشتغال بیشتری ایجاد خواهد شد./ فارس

بافتنتااشتغالزایی از

شاید باورتان نشود ولی آدمیزاد خیلی زود یاد گرفت همه چیز را به هم ببافد

نخبافندگی سر
در میان ریسمان های ساده ای 
که بیشتر اوقــات در دست 
ــان دیـــده ایـــم، لای  ــادران مـ مـ
نخ های ســاده و رنگی که با 
سوزن به هم بافته می شوند، 
دنیای عجیب و پر رمز و رازی 
نهفته است. شاید شما که 
داریــد این مطلب را مطالعه 
می کنید، همه فوت و فن مربوط 
به بافتن، دانه های زیر و رو یا 
پیچ و حلقه ها را خوب بدانید 
اما به جرأت می توان گفت که از رمز و راز پیچیده در 

این بافته ها خبر ندارید.

زنانهشد؟! مردانهچگونهیکهنر یکهنر
بافندگی یکی از قدیمی ترین صنایع دستی بشر 
به شمار می رود. جالب است بدانید که به خاطر این 
که بافته ها در گذر زمــان به راحتی از بین می روند، 
تعیین قدمت این هنر برای باستان شناسان امری 
دشوار است اما تخمین زده می شود که حداقل این 
هنر و صعنت باید به 9000 هزار سال پیش برگردد. 
به عبارت دیگر هیچ کس نمی داند که قدمت حقیقی 

بافتنی چقدر است. 
گفته می شود که در دوران باستان انسان های نخستین 
برای پوشاندن خود از شاخه درختان، برگ ها و علوفه 
استفاده می کردند، تا بالاخره به این نتیجه رسیدند 
که از این موارد می توان به عنوان مواد اولیه استفاده 
کنند و با درگیر کردن آنها با یکدیگر موفق به ساخت 
اولیه ساختمان اصلی منسوجات شدند. در واقع 
اولین شکل بافندگی در دوران باستان، به شکل 
ساخت سرپناه بوده، و با استفاده از شاخه درختان 
، به ساخت  و برگ ها، و عجین کردن آنها با یکدیگر
چادر و سپس به پوشاک رسیدند. حتی جالب است 
که بدانید این هنر در ابتدای تولد و توسعه اش، 
مختص مردان بوده است. و این مساله فقط مختص 
به دوران باستان نیست. بافندگی که امروزه یک هنر 
و صنعت زنانه است، در قدیم الایام کاملا یک حرفه 
مردانه بوده است. هنگامی که سال 1527 میلادی 
که اولین انجمن بافندگان تاسیس شد، بانوان حق 

ورود به آن را نداشتند.

ایران ریشهبافتندر
حال از این کلیات بگذریم، بد نیست کمی تاریخچه 
بافندگی در ایران را از گذشته تا به امروز را بررسی کنیم. 
کاوش ها و پژوهش های دانشمندان و پژوهشگران در 
صد ساله اخیر نشان داده است که ایرانیان از پیشتازانی 
بوده اند که به کار بافندگی پارچه پرداخته اند، حتی گفته 
می شود که خاستگاه اصلی این هنر منطقه خاورمیانه 
بوده است و بعد از جنگ های صلیبی هنر بافندگی 
به غرب منتقل شد. حتی ساکنان ایران باستان در 
دوره دوم سنگ -یا به اصطلاح عصر حجر میانین- با 
فن پارچه بافی آشنا بوده اند. برای اثبات این واقعیت، 
می توان به سفال ها، نگین ها و مهره هایی که بیش 

از 8000 سال قبل از میلاد در ژرفــای خاک های این 
مرز و بوم جا گرفته اند نگاهی انداخت که فرآیندی 

پیچیده تر از بافندگی دارد. 
 کارلتون کن که برای اداره کل باستان شناسی کار می کرد، 
ضمن کاوش هایی در سال های 1328 تا 1329 )19۴9 تا 
1950( در غاری موسوم به غار کمربند در نزدیکی دریای 
، پارچه هایی به دست آورد که ثابت می کند اقوام  خزر
ایرانی از همان آغاز غارنشینی، پشم گوسفند و بز را 
به صورت پارچه می بافتند. آزمایش هایی که با کربن 1۴ 
روی پارچه ها انجام گرفت، نشان داد که قدمت شان 

به 6500 سال قبل از میلاد می رسد.
نقطه حائز اهمیت دیگر این که، در حفاری هایی که طی 
30سال اخیر صورت گرفته است، لنگرها و دوک هایی 
به دست آمده که گواه وجود کارگاه های بافندگی در 
ایران کهن است. باستان شناسانی چون پروفسور 
گیرشمن و دکتر فیلیس اکرمن تأیید می کنند که 
عمر این دوک ها و لنگرها، با نخستین آثار سکونت 

انسان در فلات ایران مطابقت کامل دارد.
بی دلیل نیست که در دوره تمدن شــوش )۴500 
سال قبل از میلاد( فن پارچه بافی با توجه به ظرافت 
پارچه، راه کمال را طی کرده است. تیغه مسینی که با 
سفال های عهد اول در شوش به دست آمده و اثر 
املاح مس روی پارچه ای که تیغه را در آن پیچیده 
بودند، گواه این مدعاست. هم اکنون قسمت هایی 

از این قطعه پارچه در موزه لوور موجود است.

منمکوروش،عاشقبافتنی!
 از نوشته های گزنفون چنین بــه نظر مــی رســد که 
در دوره مادها پارچه هایی زیباتر و بهتر از گذشته 
بافته می شده است. چنان که کــوروش هخامنشی 
تحت تاثیر زیبایی و کمال لباس مادها قرار گرفت 
و نزدیکان خــود را نیز بــرآن داشــت تا مانند مادها 
لباس بپوشند. نساجی ایران در دوره هخامنشی به 
ویژه در زمینه بافت پارچه های پشمی، پشمی نرم 
و لطیف مشهور بود و شاهان این دوره به داشتن 
لباس های زیبا و فاخر در دنیا شهرت داشتند. یکی 
از دلایلی که برای نشان دادن پیشرفت صنعت پارچه 
بافی در زمان هخامنشیان ارائه می شود این است 
که اسکندر مقدونی با آن همه تعصب یونانی گری، 
برحسب نوشته های هرودوت و پلوتارک، از زمان ورود 
به ایران تا هنگام مرگش لباس های زربافت ایرانی بر 
تن می کرد. پلوتارک و دبودور همچنین نوشته اند که 
پارچه های زری که تار آن را از طلا و نقره می کشیدند 
و همچنین مخمل، پارچه های پشمی و پارچه های 
کتانی ایران در دوره هخامنشیان بی اندازه مطلوب 

و زبانزد عام و خاص بود.
پس از انقراض دولت هخامنشی، مدت 5 قرن از نظر 
بسیاری از صنایع و هنرها از جمله صنعت بافندگی 
پیشرفت چشمگیری پدید نیامد، این توقف صنعتی و 
هنری مولود دو عامل است؛ یکی نفوذ تمدن و سلیقه 
یونانی ها در دوره سلوکی ها که موجب امحای فرهنگ 
و تمدن ایران و توقف هرگونه پیشرفتی در فنون و 
صنایع خاص ایرانی شد. دوم روحیه جنگجویی و 

جهانگیری پادشاهان اشکانی که هرچند افتخارات 
تاریخی بسیاری را سبب شد و در بعضی مواقع ناگزیر 
به جنگ بودند، با این همه پادشاهان این دوره را از 
، تشویق و تربیت صنعتگران و  پرداختن به این هنر

غ می کرد. هنرمندان فار
از زمان اشکانیان یافته های فراوانی در دست نیست. 
تنها اثری که از نساجی این دوره به دست آمده چند 
تکه پارچه ابریشمی است که به همراه قطعه پارچه های 
بافته شده در چین، ضمن کشفیات ناحیه لولان در 

منتهی الیه ایران خاوری امروز به دست آمده است.
به گفته اکثریت قریب به اتفاق پژوهشگران و مورخان، 
دوره ساسانی یکی از درخشان ترین و گویاترین 
دوره ها از نظر بافندگی بوده است. مسعودی در کتاب 
مروج الذهب می نویسد: »نیمی از شوکت و عظمت 
این دوره را باید در توسعه صنایع از جمله صنعت 
بافندگی جست وجو کــرد.« بالاخره و خوشبختانه 
بافته های این دوره به  وفور در موزه ها و کلیساهای 

غربیان حفظ شده است. 
دکتر محمد حسین ذکی در کتاب صنایع ایران بعد 
از اسلام درباره بافته های این دوره می گوید:» در این 
دوره، بافندگی ایــران به اوج عظمت، ترقی و رونق 

خود رسید.«

سلجوقیان،نقاشبافتنیایرانی
دوران سلجوقیان را باید دوران شکوفایی دوباره هنر 
ایران دانست. از آن دوره حدود 50 تکه پارچه باقی 
مانده است که اوج هنر در آنها دیــده می شود. در 
این دوره پیچیده ترین و ظریف ترین نقشه ها بافته 
می شد. در این دوره بافت شطرنجی یک درمیان و 
دولا معمول تر بود و پارچه های دورو و اطلسی در 
کمال مهارت رایج بود. پوپ در کتاب شاهکارهای هنر 
ایران به شناسایی نابسامانی ها و عقب ماندگی های 
سال های استیلای مغول بر ایران در زمینه نساجی 
می پردازد. او معتقد است: »استیلای مغول با آن که 
نخست در سفال سازی و فلزکاری تأثیر مهمی نداشت، 

طراحی پارچه را به کلی تغییر داد.«

نقش هایی که از پیش از اسلام رواج داشت به کلی 
متروک شد. ترکیب ها و تصاویر همه از رواج افتادند. 
ح ها  رنگ روشن و حتی سفید که برای زمینه های طر
ح و شکل را برجسته تر جلوه  انتخاب می شد تا طر
دهد دیگر به کار نرفت و به جای آن رنگ های تند و 
تیره برای زمینه معمول شد. حتی روش کار هم تغییر 
کرد. سبک پارچه ها کم وبیش یکنواخت بود و اصل و 
ح های این دوره غالبا نامعلوم است. هجوم  منشأ طر
سبک چینی و مغولی که سرشار از خشونت بود در 
پارچه بافی مؤثر افتاد. در دوره تیموری پارچه بافان را 
از شهرهای مختلف جمع آوری، و به سمرقند اعزام 
کردند تا در آنجا مشغول کار گردند. بدیهی است 
آنچه در قالب دستور و سلیقه تیموریان به وجود آمد 

نمی توانست گامی به سوی پیشرفت باشد.
اما از این دوران باستان که بگذریم، به حقیقت باید 
گفت دوران صفویان، اوج شکوه و بلندی هنر و تمدن 
ایرانیان بوده است که پس از اسلام مانند آن دیده و 
شنیده نشده است. آنان دوباره نام ایران را در اندیشه ها 
زنده کردند. بر اثر حمایت بی دریغ شاهان صفوی از 
هنرمندان توفیق عظیمی در پارچه بافی به دست آمد. 
به راحتی می توان پذیرفت پارچه هایی که در این دوره 
خاصه در زمان شاه عباس کبیر بافته شده است در 

تمام تاریخ هنر نساجی جهان همتا ندارد.
پایان داستان نساجی در قدیم نیز همین جا است. 
بعد از سقوط صفویان توسط افغان ها نور هنر در ایران 
قدیم خاموش شد. حکومت های بعد از صفویه، چون 
، نه تنها هیچ کاری نکردند،  زندیه و افشاریه و قاجار
بلکه دردی بر درد بافندگان ایرانی بودند. دوره قاجار 
مصادف اســت با نهضت همه جانبه کارخانه های 
پارچه بافی اروپا، همچنین پارچه های روسی که افراد 
سودجو با رضایت شاهان وقت، بی رویه و ارزان وارد 
کشور می کردند و مانع برابری تولید کارگاه های دستی 

و سنتی با کارگاه های ماشینی می شد.
متاسفانه همیشه پایان ها، پایان های خوبی نیست. 
پایان داستان نساجی قدیم ایــران نیز جزو همین 

قبیل است.

صدرارایکان

روزنامه نگاری که 
سررشته ای در 

بافندگی ندارد ولی در 
حرف بافتن چرا
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